
 

 

 وماجراھای پر مخاطره انسان شرح حال "من" و"تن"  

 از دیوان شعر محمودیھ 

 محمود صانعی پور :شاعر

 الف: تعریف وتوصیف 

 درآئینھ  تنگری در آئینھ         خویشتن خود نیست ظرف جانمیتو کھ  تن خود را 

 بخش بدناطمینان باشد،فسی مطمئن نَ  در بدن      است انسان  نَفْسِ  "من" یعنی 

  کارچاره ،نمایدنوردل  بیماری بدن را با       چون گلعذار کند رخقدسی  نفَْسِ  این 

 گلعذاری زین گلستان ما را داده قرار      این تن سالم ؛ چو سرو نازدرھنگام بھار

  پرگار مدیریت او چرخاند درانجام مدعا        یکتای ماعاشق ی وانسان کمال جو

 میشود بود      این مدیریت در اعمال مردم ھویدا مدیریتآشنا بھ رمز وراز  آنکھ

 چمنزار بدن  شودوخارستان  دکشت گرد        "تن"درمرغزار  شرّ افتادچون تخم 

 نفس قدسی گرفت      جسم وجان از شرف افتاد وگردیده زشتگرجای اره امَّ  نَفْسِ   

 جسم تسلیم اوست       حُسن دوراندازد،اسیر قباحت ھای اوست وفرمان از شیطان 

 دیوان زشتت برون راند سوی از جنّ  راما  سرشت     این زشتی رفتارونیات ھای بد

 بھر مردمان ،ھا ساختھ اند ت منیّ کھ زان       زمان آن نیاّت کھ ھست درعرف زشت  

 کلاھت برُد،گوئی وای حسرتاکارش نیرنگ است وباطل گوی حق نما      آن وقت کھ 

 زنھمچو ھیزیم دایم سوز درآتشبار نعره          "بدن"آن چنان دیوان بازی کنند با این 

 خصیماز بھرنیرنگھای تان از دست داده جنّ  نیست دیگرپناھگاھی درین نارعظیم       

 نشِ جسم خَ در جھنم ماواء گرفتیم ؛با ھیزم و یارمطمئن        از کریم حُسن دور گشتیم

 بود  چھھر، ئیخبر میدھد اززشت وزیبا ترانَفْسِ دیگرنفَْسِ سرزنشگرباشد دروجود      

  ستمامور تربیت باشد در اخلاق وجدان تو      ستگرخطا کردی ملامت گر وجدان تو



 کار زارچون تکرار کردی توگناھان بی شمار        نَفْسِ آماره بجایش میگردد مامور 

 شنو  ناامھ نخست باشد نفس اندرزگو         گرپند نگیری اخطار ھا وفردی حرف نفس لوّ 

 تو خستھ گردد اندرزگو       او بھر تفخیم صلابت ھای ونصیحت ناشنو یا کھ از تعظیم 

 چون وچرا صد آماره گذارد،حسرتا       وای کاش نبودم من وزین  نفَْسِ  کار خودرا بھ

 بھر اندام او سازد آخر زمینھ صد بیماری        اوزین  تلاطم رعشھ افتد بر تن وجان 

  نیستکار بیبازار مکاره زین ترفندھا ،           نیستسخن وکلاه معیار البسھ ،  گاهآن

 عزیز،عزیز          کھ بھر خدمت مردمان منصف باشدجان عزیز است در تن آن فرد 

 حق مردم را مفت ، بی مھابا خورده است    حق ھا خورده است      زشتیزین  آنکھ 

 مینا خورد یا ، می ای کاش نابوده بود       میناکرد او بگوید زین ملامت ھا ، کاش

  است  ، خوش نیتّگر کسی دارد این دین     فطرت است       ،اساسدانش علم النفس  

 زمان  سرمایھ درھر، گنجگر توداری این    او دارد این گنج الھام بخش از آسمان       

 ھستیم ،ولی نی درخانھ ایم  ھستیلیک زین الفبای نفس الیقین بیگانھ ایم        در خانھ 

 ماست،الھام ازھستی بوده برای تعظیم تو      ماستامھ  ندای نفس قدس غیبی نقش لوّ 

 این مرآت جان قدسی بر او زیبائی ھا فزود  تنھا نبود      دگر، شناسدگر کسی خود را 

 ،سبوئی بھر خود نساخت  پرستان ھمره بت  میخانھ ساخت     ،خود جانسبوی آنکھ از 

 مردمان حق ، خدای مھربان پرستش میکنند       ھان بتان را بت پرستان پرستش میکنند 

 خود را سوختند نفَْسِ   آتشی ساختند وشیطان     چونکھ جسم وجان درقدسیت بھم آمیختند 

 ت ھا گشتھ است تن گم گشتھ ، زیرا جان کشتھ است       این گم گشتگی ھا ،ازمنیّ  ینا

 چونکھ دعوی از شیطان پرستان شد بلند      تن برفتُ ، من برفتُ ، ماند یک قبر تنگ   

 "تن" بی صاحب استگشتیھم جدا گر از        واحد استدرمعیت   "من قدسی"عزت 

 نداند ، نادانی فقراوست مَطلَعھرکھ این  رازدانی آدمی، مَطلَع دانائی ھای اوست       

 مردمان تو کھ نھان کردی حق مسلمّ ازمردمان         سوار کدام کشتی شدی، فراراز 

 کمند گذرگاه در، است ربرمامومند        کان فرمانطوفان مگرخواب است گریزی ازکَ  



 میداخت بالششناخت       عاشقی آموخت وشمع را با  عشق قدسی راچونکھ پروانھ این 

 چونکھ علم النفس باشد از علم الیقین         پس ھمتراز گردد عین الیقین با حق الیقین 

 رھیافت ھا وکارکرد ھا حادثھ ھا ،ب: 

 قدسی نگردد حریص بی قراربھر یار           حامل نفس امّاره نفس شت کُ  آن"من" کھ 

 او  ذاتاز کندآن افاضات کھ تو یافتی ازالھامات او           فقط درذات نیک تو خلاّقی 

 خت بندد از بدن         این امانت است کھ توداری در ظرف "من"این گوھر ناب نباید رَ 

 سبھریک ذره خَ  خس          حالیا کاسھ گدائی برداشتندآنانکھ خودرا فروختند با مقدار بَ 

 حالیا افعیان جانستان درسکوت مرگبار       چنبره خود فکندند در جاھای امنی در حصار

 شیشھ ای سرساید آسمان        عارف حیرت زده ، حکایت دارد ازآن زمان کاخ ھایدر 

 ستکردنی یاین ترک ھای پر خطر از غفلت          داشتن یستک بررَ تَ کاخ ھا چون  این 

               خفتھ بود بیھودگی سبب از زان  یندتا نگو           آنچھ نبود باشداینک  بایدار ما چاره ک

 تا  بیدار کند از خواب   صاحب منصبان امھ ندای وِجدان خلق مردمان          نفش لوّ  

 بعد ھا چون بگُذرد ،چارسوق طوفانی بود         انسانی بود  میمشنقش لوامھ در نخست 

 چلاک نیست را دیگر سلاطین زر وزور  سلطان معرفت زین تلاطم ھاباک نیست      

 آنچنینتائیدی نداشتند ، با کارنامھ ای نافع         نطق آتشینای بسا دیدیم مدعیان دھر با 

 یا درخلوت ھای شیطانی ، درطرح اجنبی    لیک عکس آن بشد ظاھر، بودند اجنبی     

 رعشھ اندازد بر اندام مفت خور دنیا پرست         نعره شیران وپرچم داران حق پرست 

 ، یا راھی گور  شوندیا راھی  دوزخ  فردا     حضور       آبرو رفتگان در دادگاه مردم 

 آھنینداری مشتی فردا ،امروز الفتدلی دراز این بھشیان روی زمین         ھان یاد گیر 

 ھشیار باش      زآن نیش ماران ، در بوتھ ھای خار باش  چیدن ھستی گر مشغول گل   

 را مخور کورکنندهتاول زن لالھ ھای گول     مخور   راگل وحشی وسمّی گو ل قشنگی 

 ر در وجودش را،در خونت میکندعطرگل وحشی دربیابان بیھوشت میکند      یا آن مخدّ 

 بعد می فھمی اینھا نیرنگ بوده در کسب وکارصد ھزار         نیرنگ ھا درنھان است،چند 



 دروجود خبث آنان نبودی ،یک ذره شرف         دنیاپرست  ھستند ، مکار نیرنگ بازان

 نقش کردار در صدق سخن  ندیدیم صدق در   لیک بودند درمصدرھا ،استاد سخن          

 خفای کارشان مھربان ازاِ صدقی ،بل کشف اخفای خائنان        پرده برداشت خدای ندیدیم 

 ھوش روباھی کز حق ندارد مایھ ای         دھقان زحمت کش فھم کند ازصد ھا نالھ ای

 ین سرمایھ سوداگریا ردطوفان بَ  حیرت عارف براین طوفان سوداگری        چون ببیند

 یرغفلت از خطاء کاران باشد اثمی کبیر        از سوی مسئولین ومدیران وھرکھ باشد ام 

 وری وسروری   آغاز بھرهج:   

 در ظرف تن ،اض دارید یک اقیانوس دارید از اسرار دربدن        یک جان فیّ 

 آنان کھ این سرمایھ انسانی را یافتند        زنجیر گدائی از گردن خویش برداشتند

 شد منت سوداگران واربابان جفا کی کَ  آن "من" قدسی کھ تسلیم است ورضا      

 وفا سازد آنچھ درقرارمیبرد خرسند تا   آن عشق خدمت کھ وی را کار زار       

 دل باختگان       دل بھ کی باختی ، مزد خوداز او ستان ھوسبازیِ ،عشق نیست 

 لاس عسل را باشکر سازند با موم خاص      عسل نی از شھد گل باشد بل ازشیر مَ 

 عاشق وانگھ شھد ریزد درکام ھمسفره گردِ  سفر      ازگل باید ھدیھ گیرد زان زنبور

 این عسل عاشقی باشد درآن فیھ  شفا       این مثالی است از صدھا تقلب در کسب ما

 ازقاطی کردن ھایمان ھ نازیم با این بی مھری ھایمان       در ھرچھ بنگریم ، چِ ما بِ 

 درب دیگریبھره وری نیست ورفت مارا سروری     یک در باز گردد ، بستھ گردد 

  مانداشتن انصاف و رونق تولید واحسان      زمان قید سلمانرسم مسلمانی باشد در 

    از اتحاد خّائنان راصاف کردباید کشور         نصفانمُ حکمرانی چون تھی گردد از

 کان ندارد،یک گلیم درخانھ فرش  ملتی           عرشداد ملت از کاخ نشینی رفتھ بھ 

 بین ما  گوئیصفا از با تصنعُات نتوان  بین فقر وغنا        برقراراستتا این تضاد 

  ، ضررھا برده ایم دلار سلطانلیک از       ازسلاطین معرفت کم بھره ایم     آنقدر

 میوه چید دانھ رارت ھا خیری بدید       کی از اشجار خبیث ، یک شکی از سلطان 



 یسّتسقد نفَْسِ آنکھ جاویدان بماند ، بقای      ستآنچھ صاحب اسفارگفت، فنای جسمانی

 کنید آبادانی ھانفوس عالی مردمان زمان را پیدا کنید       در صدارت ھا زان مدیریت 

 اجده  و شرطدارد فن وقاعده          امت ابراھیمی  درچنین معیار 5000فن مدیریت 

 باید عفونت وتفالھ از تن خالی شود        تا مدیریت ھا از بدخواھی ھا خالی شود 

 نگیرد انقطاع گیرد سرتاسر سرزمینگر     آنچھ باعث جرم است تا فیھا خالدین 

 بھر شمافعََّالٌ انقطاعی نیست جاودانگی  یعنی تا دوزخیان را چنین دادیم مجال 

 آنچھ کھ امروز در حکومت ھا معلق بود   سلب وایجاب یک امرلازم مطلق  بود 

 وقبولی درآزمون د: نتیجھ گیری 

 چیست  کھانسان  این پس ،آنکھ جانش از ندای وجدان  تھیست       در عجب ھستم

 تا کی گویند عمل با شیوه گفتارنیست     " گر دو صد گوئی ،  نیمھ  کردار نیست"

 ه زنبور نیستھدِ دور از عاشق ، شَ  در تا ک خشکیده ،خوشھ انگورنیست      در گل

 نیاز  بھرمردم پرمیوه ای ندارد چنارگرچھ بلند است وتنومند وسرفراز         لیک 

 کلاغی از شاخھ اندازد فضھ بھر جان پناه       توپناه ھیچ مگیر زیر درختان چنار

 خمارغمزه چشمان زگار       شیکی البسھ ، طنازی ،رو کرانمَ  یبا چرب زبانی ھا

 تن نیت نابکار خویش رابر توموثر با این فَ         سخن  نرمیاشعارنغز ولذیذ،غذای 

 آنچھ مطلوب حق آمد،قبول عارفان       عدل آنست ،صدق آن گویند جمھورمردمان    

 ھرگز نباشد روا، الاْحَْبَابِ   بَیْنَ   ُالآْدَابُ  تسَْقطُُ          ھا رھاف تکلّ  زین،عاری کن خود 

  مارضای حق یارگر خلایق شوند راضی ،        ھاسعی کن بکوشی در احَسن کردار 

 ھایعنی خیر خود را در خیر مردمان پندار      ھادرکردارعون فی الخیرات یسار باش

  آنزشکرخلق و فرشتگان وآسمان یکسر     امتحان گرددچون برین روال حکمران 

 این چنین شداین ادعا را آن مسئول کھ مدعی است وگوید چنین      باید مردم بگویند 

 گفت محمود: بنشین نزد خضر نبی         آنکھ یک عمر گشتی درزمین دنبالش بسی

 زار چی کاشتھ غت جمعان ازچھ انباشتھ        یا زارع مخلص در مرخضر داند نیّ 



 سوی اوست  عزرائیلبھر جان ستاندن،         ، مرگ اوستھ داند ھوش روبَ  نیک

 نیرنگ بورس، احتکار وصدھزار          نیست ھوش مردان نیک در کار زار

 من در سخن دانی والفبای گفتار وسخن        یک زبان داریم با عرض وپھنای دَ 

 الفبای جھان الفت بین قلوب مردمان       یا نورحکمت از حکمران رحیمِ مھربان

 چنینچھ دانیم در پیشگاه آن نگارنازنین      کھ نیست آن الفباء کھ باید اعمالش ما 

 می رحَ است نجات آدمی،نی کثرت مَ  وحدت در زمین گر میلیارد ھا  باشد مردمی      

 بھ نافرمایان رسان را بخوان    پیام مردمان  نیکاز چپاول ھا حال ای ترانھ خوان 

 خون طعمآن "من " کھ لباس بتن دارد با ازنقاشی بکن     اینکای نقاش چیره دست ، 

 جھانایندرنابرابری ھای جنبشی خروشان      زمان  ضد شیطانبر تموّجای موج ازتو

 جھان را رونمائی میکند سلیمان آنجا کھ عقل برھانی حجت نمائی میکند    ھدھد ھادی 
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